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درگیـری بچگانـه در شـب چهارشنبه‌سـوری  مجید غمخوار

کـه قاتـل شـود. نوجـوان اسـت و گروه تپش   باعـث شـد 
هنـوز ریـش و سـبیلش درنیامـده. جـان دوسـتش را گرفـت و دسـت 
 خـودش هـم سـر یـک کل‌کل بچگانـه آسـیب شـدیدی دیـده اسـت. 

در ادامه صحبت‌های این متهم را می‌خوانید. 
 خودت را معرفی کن

میلاد ۱۷ ساله هستم. 
 چند روز بعد از جنایت دستگیر شدی؟

، پلیــس شناســایی و دســتگیرم  فــراری بــودم و بعــد از ۱۰ روز فــرار
کــرد. 

 چرا مرتکب قتل شدی؟

کــه نمی‌خواســتم مرتکــب قتــل شــوم و مقتــول دوســت خــودم  مــن 
بــود. هیــچ نقشــه یــا اراده‌ای بــرای کشــتن او نداشــتم.‌

 پس چرا او را کشتی؟

کــه  در حالــت طبیعــی نبودیــم و هــر دو مشــروب خــورده بودیــم 
کنیــم.‌ تجربــه  را  خوبــی  چهارشنبه‌ســوری  شــب 

 نارنجک دستی را از کجا آوردی؟

درســت  دست‌ســاز  محترقــه  مــواد  خــودم  کــه  بــود  ســال  دو 
ــان  ــه خیاب ــن ب ــب م ــن ش ــت در ای ــا نمی‌گذاش ــدرم اص ــردم. پ می‌ک

اتفــاق رخ داد. ایــن  کــه  یــک شــب نبــود  بــروم، 
 خودت در این درگیری آسیب دیدی؟

کتفــم پلاتیــن گذاشــتند و دســت راســتم از مــچ قطــع شــد. بــا  پشــت 
گذشــت ایــن همــه زمــان از وقــوع حادثــه، هنــوز درد دارم.

 اهل کجایی؟ 

پــدر و مــادرم اهــل یکــی از اســتان‌های شــرقی بودنــد و مــن در آنجــا 
زندگــی می‌کــردم. آنهــا جــدا شــده بودنــد و مــن بــا پــدرم بــودم. چنــد 
روز قبــل از حادثــه بــا پــدرم دعــوا کــرده و نــزد مــادرم در تهــران آمدم.

 از آن شب بگو.

همــه مســت بودیــم و زمیــن دور ســرمان می‌چرخیــد. بانــد آهنــگ 
ــت  ــت زش گف ــد و  ــادرم آم ــم. م ــط بودی ــم وس ــا ه ــرد و م ــش می‌ک پخ
کــه بانــد آورده بــود ســر رســید و  اســت و برویــم. پــدر آن پســری هــم 
کردنــد. یکــی دو ســاعت بعــد دوبــاره آمدنــد ســراغم و  بانــد را جمــع 

بــرای زدن نارنجــک بــه خیابــان رفتــم.
 خب بعد چه شد؟

کــه پســر نوجــوان متوجــه شــد بــه  ترقــه مــی‌زدم و فحــش مــی‌دادم 

او فحــش دادم و دنبالــم آمــد. در یــک زمیــن خرابــه بــه مــن رســید 
ــتم  ــردم دس ک ــر  ــودم و فک ــت ب ــن مس ــش دادی، م ــرا فح ــت چ گف و 
ــتم  ــک در دس ــه نارنج ک ــانه‌اش زدم  ــم روی ش ــت و محک ــی اس خال
ترکیــد و بیهــوش روی زمیــن افتــادم. ‌زنــگ زدنــد اورژانــس آمــد و هــر 

کردنــد.  دوی مــا را بــه بیمارســتان منتقــل 
 با مقتول چند سال دوست بودی؟

از بچگــی او را می‌شــناختم و بــا هــم بودیــم و وقتــی مــن بــه تهــران 
ــودم.  ــا او ب ــدم، ب می‌آم

 کی فهمیدی دوستت را کشتی؟

از دســت داده  را  او جانــش  گفتنــد  بیمارســتان  در  همــان شــب 
اســت. مــن حالــت عــادی نداشــتم و نفهمیــدم در دســتم نارنجــک 

ــم.  ــتم را بکش ــه دوس ک ــرد  ک ــم  ــکل حک دارم. ال
 بعد از قتل چه کردی؟

خانــواده‌ام از بیمارســتان فــراری‌ام دادنــد و یــک ســالی مخفیانــه 
زندگــی می‌کــردم. هــر وقــت مامــوران می‌آمدنــد، اعضــای فامیــل بــا 

موتــور مــن را از ایــن روســتا، بــه آن روســتا می‌بردنــد.‌
 کجا دستگیر شدی؟

کار  کــه پلیــس آمــد و در محــل  در یــک ســوپرمارکت مشــغول شــدم 
کــرد.  دســتگیرم 

 چه شد فرار کردی؟

کننــد، حتمــا بلایــی  خانــواده‌ام می‌گفتنــد خانــواده مقتــول پیدایــم 
کــه مــن هــم یــک روز از  ســرم می‌آورنــد بهتــر اســت نــزد پــدرم بــروم 

کــردم و پیــش پــدرم رفتــم.  بیمارســتان فــرار 
 چقدر درس خواندی؟

کــردم. مــن درس را دوســت  تــا نهــم بیشــتر نخوانــدم و بعــد رهــا 
کــردم.  ترک‌تحصیــل  پــدرم  بــا  لجبــازی  به‌خاطــر  ولــی  داشــتم 

 کجا مخفی شده بودی؟

خونــه دوســت و آشــنا بــودم. همــه می‌دانســتند چــه شــده و هــر 
چنــد روز یک‌بــار جایــم را تغییــر می‌دهــم. بــا زنــدان برایــم فرقــی 
نداشــت و حتــی داخــل پــارک چنــد شــب خوابیــدم. مــن یک‌ســال 

ــودم.‌ ــراری ب ف
 عذاب وجدان داری؟

کنیــد مــن  کمتــر شــد .بــاور  بعــد از دســتگیری عــذاب وجدانــم 
کشــتن آن پســر را نداشــتم و همه‌چیــز بــر اثــر یــک اتفــاق  قصــد 

رقــم خــورد.
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 زاویه دید

شکارچی پسربچه‌ها

»پســرم هــر روز بــه تنهایــی بــه مدرســه مــی‌رود و برمی‌گــردد. در مســیر مدرســه 
کــی  کــه همیشــه از آن مغــازه بــرای خــودش خورا مغــازه ســوپرمارکتی اســت 
کــه بــرای خریــد بــه آنجــا مــی‌رود فروشــنده او را معطــل  می‌خــرد. یــک بــار 

می‌کنــد و مــورد آزار و اذیــت قــرار می‌دهــد.‌«
بعــد از نوشــتن چندیــن داســتان آموزشــی بــا موضــوع فقدانی‌هــا ایــن بــار 
کــه  گاهــی بــروم. اداره‌ای  گرفتــم ســراغ پرونده‌هــای اداره شــانزدهم آ تصمیــم 

بــه صــورت تخصصــی بــه کشــف پرونده‌هــای آزار و اذیــت می‌پــردازد.‌
کــه دســت  ، پســربچه‌ای اســت حــدود 10 ســاله  کننــده آن روز اولیــن مراجعــه 
ــدر همــراه پســر ســراغ افســر  در دســت والدینــش وارد اداره شــانزدهم شــد. پ

کنــار مــن روی نیمکــت مراجعه‌کننــدگان نشســت. پرونــده رفتنــد و مــادر 
کــرد و  از او در مــورد علــت حضــورش پرســیدم. بــا حســرت بــه فرزنــدش نــگاه 
گفــت: مــن ایــن اخبــار را همیشــه در روزنامه‌هــا و فضــای مجــازی می‌خوانــدم 
و فکــرش را هــم نمی‌کــردم یــک روز بــرای جگرگوشــه خــودم هــم اتفــاق بیفتــد. 
کــودک معصومــم بایــد تــا آخــر عمــر بــا ایــن تجربــه تلــخ دســت و پنجــه نــرم کنــد.

از  برایــش  شــدم.  پســرم  روحــی  حــالات  تغییــر  متوجــه  پیــش  وقــت  چنــد 
کــه نمی‌توانســت بــه  گرفتــم. طفلکــی حرف‌هایــی را  کــودک وقــت  روانشــناس 
گفتــه بــود و وقتــی روانشــناس مشــکل پســرم را بــا مــا  مــا بگویــد بــه روانشــناس 

ــا روی ســرمان خــراب شــد. ــرد، دنی ک مطــرح 
پســرم هــر روز بــه تنهایــی بــه مدرســه مــی‌رود و برمی‌گــردد. در مســیر مدرســه 
کــی  کــه همیشــه از آن مغــازه بــرای خــودش خورا مغــازه ســوپرمارکتی اســت 
کــه بــرای خریــد بــه آنجــا مــی‌رود فروشــنده او را معطــل  می‌خریــد. یــک بــار 
می‌کنــد تــا همــه مشــتری‌ها برونــد و بعــد بــا فریــب و چرب‌زبانــی او را پشــت 
این‌کــه پســرمان  بــرای  و  قــرار می‌دهــد  اذیــت  و  آزار  مــورد  و  دخــل می‌بــرد 
ــودت  ــم خ ــت می‌گوی ــه والدین ــه ب ک ــد  ــد می‌کن ــد او را تهدی ــا نگوی ــه م ــزی ب چی

ــل !‌ ــت دخ ــدی پش آم
فرزنــدم هــم جــرات نمی‌کــرد چیــزی بــه مــا بگویــد تــا این‌کــه خانــم روانشــناس 

کنــد. موفــق شــد علــت حــال بــد فرزنــدم را کشــف 
کردیــم و مــرد فروشــنده دســتگیر شــد و مشــخص شــد  مــا بلافاصلــه شــکایت 

یکــی دیگــر از دانش‌آمــوزان مدرســه را هــم مــورد آزار قــرار داده اســت.‌
در  حاضــر  حــال  در  متهــم  و  شــد  پلمــپ  مغــازه  قضائــی  مقــام  دســتور  بــا 
کــه شــده  بــار هــم  یــک  بــرای  کاش  گاهــی اســت. ای  آ پلیــس  بازداشــتگاه 
 بــا فرزنــدم متناســب بــا ســن و ســالش در مــورد نــکات خود‌مراقبتــی حــرف 

زده بودم.

نظریه کارشناس 

گذشــت ســال‌ها هنــوز هــم پر‌رنگ‌تریــن شــعار در مســیر مقابلــه بــا  بعــد از 
مــا شــنیده‌ایم‌:  کــه همــه  اســت  و جرائــم همــان شــعار معروفــی  آســیب‌ها 
پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت .آمــار کشــف پرونده‌هــای معاونــت مبــارزه 
گاهــی پایتخــت آمــاری چشــمگیر و ارزشــمند اســت  بــا جرایــم جنایــی پلیــس آ
و بســیاری از پرونده‌هــای آزار و اذیــت بلافاصلــه پــس از شــکایت قربانــی بــه 
توســط  متهــم  ادامــه  در  و  می‌انجامــد  آزارگــر  فــرد  دســتگیری  و  شناســایی 

دســتگاه قضــا بــه مجــازات می‌رســد.
امــا آیــا ایــن مجــازات می‌توانــد رنج‌هــای روحــی قربانــی و خانــواده‌اش را التیــام 
بــا وجــود دریافــت  قربانیــان  از  انــدک. ‌بســیاری  و  بخشــد؟ شــاید مقطعــی 
برخــی  و  کامــل درمــان نمی‌شــوند  بــه طــور  بازهــم  روانشــناختی  خدمــات 
در نتیجــه عــدم دریافــت خدمــات حمایتــی و روانشــناختی، خــود در آینــده 

ــد.‌ ــد ش ــودک آزار خواهن ک ــراد  ــه اف ــل ب تبدی
گاهــی دچــار چنیــن تجربــه تلــخ  کــودک شــما در نتیجــه نــا آ پیــش از آن‌کــه 
خودمراقبتــی  نــکات  بــا  خــودش  کودکانــه  زبــان  بــا  را  او  گــردد  گــواری  نا  و 

کنید.‌ آشنا 
نســبت بــه تغییــرات روحــی و رفتــاری فرزنــد خــود حســاس باشــید. مطالبــی را 
بــه عنــوان راز بــه او بگوییــد و از او هــم بخواهیــد از رازهایــش بــا شــما بگویــد‌. 
گرفــت  گــر توســط غریبــه‌ای مــورد آزار قــرار  بــه او اطمینــان خاطــر بدهیــد ا
شــما در هــر صــورت در برابــر آن فــرد غریبــه بــه عنــوان والدیــن از او حمایــت 
، عشــق، حمایــت و مهربانــی شــما را از دســت نخواهــد داد. می‌کنیــد و او هرگــز

 سرگرد سمانه مهربانی 
 معاون اجتماعی 

پلیس آگاهی پایتخت

تلنگر

روایت پسر جوان از قتل ناخواسته دوستشمستی، ترقه و قتل


